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-از نـوع رمـانِ سیاسـی   ) چـشم هـایش  (و رمـانِ او  . بزرگ علوی، نویسنده ای واقع گراسـت          

پـس از بیـان     . مقاله ی حاضر، نقد و تحلیل مسائل اجتماعی رمان مذکور اسـت           . اجتماعی است 
د و ن ـد درون مایه های اصلی رمان را نـشان ده ن می کوشگانی رمان ، نویسند  مقدمه ای درباره  

 ـ عشق ،تجدد و مد گرایـی         مانند اشرافی گری ،    هایی  درونمایهه تشریح و تبیین     ب ، ان اشـرافی  زن
  اجتماعی ، سرسـپردگی و اطاعـت کورکورانـه ، ناکـامی            – اختناق سیاسی    مبارزه ی اجتماعی،  

  .دنبپرداز. … و ان مبارزروشن فکر
  

  : یکلیدی ها واژه
  ی  روشن فکر، اختناق ، ارزه  ،مب ،چشم هایش ، بزرگ علوی ، درون مایه،  عشق

                                                           
  .استادیار دانشگاه مازندران - نویسنده مسئول ∗
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ∗∗
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  : پیش سخن 
 اسـت  ای  خلّاقـه روایت منثور« ) انگلیسیThe Novel فرانسه و Le Roman(رمان   

ار دارد و از  ک سر ولی انسانی همراه با تخ   ی  ست و با تجربه   که معمولاً طولانی و پیچیده ا     
ی  حنه ص ـ در آن گروهـی از شخـصیت هـا در         و    مـی شـود      توالی حـوادث بیـان      طریق  

 بـه مفهـوم     این ژانـر ادبـی ،      )1377:118میرصادقی و میمنت ،   (».مشخصی دست دارند  
ی اسـپانیایی     دهشـاعر و نویـسن     اثـر سـروانتس   »کیـشوت   دن« بـا     در غـرب    ، امروزی آن 

رسالت نویسندگان و شاعران ما برای بیان       . رد ندا ای  هادبیات کهن ما سابق   در  تولدیافت و   
صورت نثر و یـا نظـم بـسنده     های کوتاه چه به به نقل قصهّ  اجتماعی و تعهد اخلاقی خود      

  .کردند می
داری است و پیونـد تنگـاتنگی بـا قـشرهای             ی سرمایه   رمان شکل داستانی خاصّ دوره       

ــه ــه ی ســرمایه متوســط جامع ــر هگــل حماســه  داری دارد و ب ــورژوایی تعبی ــد ب   ی جدی
 و تـصویر و نمایـشی از        ،سانی  رمان، بازتاب طبیعت زندگی ان     )1381:133ایرانی،  (.است

نـویس کـسی اسـت کـه بـا دیـدن زنـدگی و              رمـان . مفاهیم اخلاقـی و اجتمـاعی اسـت       
رات خـود را بـه دیگـران منتقـل          که تصوّ   شدن از آن، هیچ گریزی ندارد جز آن         برانگیخته

  . گزیند ی رهایی احساساتش برمی چون جاندارترین وسیله تان روایی را هماو داس. کند
کـه   دیگـر ایـن  . انـد  های اروپایی گزارشـگر واقعیـت   های ایرانی در مقایسه با رمان    رمان   

جـا    دهند و در ایـن مـسیر تـا آن           های ایران به مسائل سیاسی، زیاد توجه نشان می          رمان
شوند و شـیفته و       زده می   ایران، سیاست جای توجه به مسائل سیاسی        روند که به    پیش می 

  . گردند مجذوب آن می
؛ ختنـد ات و موضـوعاتِ احـساسی مـی پردا         به بدیهی  فارسی بیشتر های     رمان نخستین   

 فقر و جهـل و پایـه هـای        علت   زن هایی که به      .مثل بازتاب وضع نابرابر زن های ایرانی        
اما به تدریج، رمان هـا از حالـت         . ادند به دامن فحشا و فساد در می افت        نادرست خانواده ،  

 مـی کننـد و دور اندیـشی و ژرف کـاوی مـسائل ،          خام و ناپختگی، مسیر تکاملی را طی      
ما تصاویری حکایت گر از روابـط فئـودالی،         «. شود جایگزین احساسات لطیف و رقیق می     

 سـنتیّ ، برخـورد دسـته هـا و           ی  اخلاق بورژوایی ، دیوان سالاری اداری، مسائل جامعـه        
ن رمـان هـای     طبقات در سطحِ شهر و روستا ومزرعه و اداره و کارخانه و خانـه در همـی                

   )1369:139لو،سپان(».نسبتاً معدود فارسی می یابیم
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های موفق اجتماعی ایـران اسـت کـه بـا زبـانی               از نخستین رمان  » هایش  چشم«رمان     
  .روایی بسیاری از مسائل سیاسی ـ اجتماعی عصر در آن بازتاب هنری یافته است

  هایش بزرگ علوی و رمان چشم
مانِ خود ها و نادرستی هایِ جامعه ی ز وی دقیق، نارساییکه با کنجکا» بزرگ علوی«    

ت های داستانیِ او دایم در مبارزه و عصیان به سر می برند و              را آشکار می کند و شخصی     
بـه بیـانی دیگـر ، نویـسنده از          «. در راه آگاهی بخشی و انسان دوستی تعالی مـی یابنـد           

. های اصلی آن می زند     ا به علّت  معلول ها ونقصان های اجتماعی سر نمی خورد و تیشه ر          
ت هـا را بـه تـلاش پـی گیـر و             پوچی زنـدگی و گریـز و تـسلیم، شخـصی          به جای اعلامِ    

 ــسرســختان ــایی و موفقی ــارزه ی آنت هــای آن هــه ای وا مــی دارد و ره ــا  ا را در مب ه
  ) 615 : 1360میرصادقی،(».بیند می
دهایِ اجتمـاعی مـی پـردازد و       او نویسنده ای است واقع گرا که به ترسیم فضا و رویدا              

. آمدان جامعه مورد کاوش و جست و جو قـرار مـی دهـد             ر از نگاه نخبگان و س     حوادث را 
این کاری  . من سبک رئالیسم را انتخاب کردم، چون طور دیگری نمی توانستم، بنویسم           «

البتهّ این تحت تـأثیر نویـسندگان بـزرگ دنیـا بـود و یقـین دارم کـه                 . بود که من کردم   
» اسـتفان تـسوایک   «در من خیلـی تـأثیر داشـت و نویـسندگان آلمـان              » تایوسکیداس«
من از اینهـا یـاد گـرفتم و ایـن هـا از       «،  » رومن رولان « و همین طور    » ارتورشمینسلر«

  )42 :1376و1375درویشیان،(.گان سرشناسِ رئالیسم دنیا هستندنویسند
ید و پیروی از نویسندگان بزرگ او خودش را رئالیست و واقع گرایی می داند که به تقل   

اما رئالیـسمش   « دنیا، بستر و شرایط زندگی اجتماع ایرانی را به نقد و تحلیل می کشد                 
ــه       ــشه دارد ، در آمیخت ــی ری ــه ی ایران ــه در روحی ــانتیکی ک ــای رم ــرایش ه ــا گ را ب

  )1369:103سپانلو،(».است
  :ی رمان خلاصه

دسـتگاهِ   مبارز و متعهدی است کـه علیـهِ          قهرمان اصلی داستان ، استاد ماکان، نقّاش         
از آثـارِ بـاقی     . سـپارد   جان می ت می کند و سرانجام در تبعید        دیکتاتوری رضاخان، فعالی  

  .»چشم هایش «ی او تابلویی است به نامِ  مانده
راویِ داستان ناظم مدرسه . از نظرِ او چشم های زن، رازی را در خود پنهان کرده است     

در فکـر یـافتنِ   . او کنجکاو است که راز این چشم ها را در یابـد         . شی است و نمایشگاه نقّا  
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سرانجام آن زن را پیدا می کند و آن ها در خانـه ی باشـکوهی بـه                  . می افتد » مدل«آن  
  .نشینند گفت و گو می

آن زن از طبقه ی مرفهّ و اشرافی است که چهره ای زیبا دارد و مردانِ زیادی مجذوبِ                 
تنها کسی که توانست قلب او را تسخیر        . ی او آن ها را به بازیچه می گیرد        او می شوند ول   

است کـه بـه جمـال و         یزیرا تنها استاد  . کند و شیفته ی خودگرداند، استاد ماکان است       
او برای جـذبِ اسـتاد، سـختی هـا و ناملایمـاتِ بـسیاری را                . ت نمی دهد  زیبایی او اهمی  

ا تشکیلاتِ مخفی ای که زیر نظرِ اسـتاد اسـت،           تجربه می کند حتیّ برای جلب نظرِ او ب        
  .همکاری می کند

اساتِ  او را نادیـده      استاد با بدبینی به عشقِ او نگاه مـی کنـد و فـداکاری هـا و احـس                     
  . از چشم های او هراسی گنگ و گیج کننده دارداما. گیرد می
رگ تـن بـه ازدواجِ   در نهایت، استاد گرفتار پلیس می شود و آن زن برای نجاتِ او از م         

. یابد استاد تبعید می شود و هیچ گاه از خود گذشتگیِ زن را در نمی             . ناخواسته می دهد  
در تبعید با همه ی احساس و بدگمانی، چشم های آن زن را می کـشد کـه هـوس بـاز،                      

استاد هیچ وقت بـه ژرفـایِ وجـود او پـی            : دمدمی مزاج و خطرناک است و زن می گوید        
  .های او نیست منبرده ، این، چش
  های داستان مایه  محتوا و درون

سیاسـی ـ   ی  های اساسی داسـتان صـبغه    ، درونمایه به دلیل رئالیسم حاکم بر داستان   
  :پردازیم  اجتماعی دارد که به شرح آن می

  گری  اشرافی-1
ساختگی زن اشرافی که فرنگیس نماد آن است،        .  به زندگی جدی نیست    تنگاه اشرافی    

پـر مـدعا و     .  کردن اسـت   کدر قید و بند آرایش، آراستگی و بز       . نعّی رفتار می کند   و تص 
لـوس،  .  اسـت   کارانه ریاخوی و منش او مبتذل و       . رفاه زده و تنبل است    . خودخواه است 

احـساس خـودگم    . در اعتقاد خود سست و بی ریشه است       . سرسری و دمدمی مزاج است    
بـا  . ست، از این شاخه به آن شاخه می پـرد کردگی می کند و چون پای بند به اصولی نی        

زنـدگی بـرایش    و   کنـد   نمـی یت را درک    واقع. حکومتی دوستی و رفاقت دارد    افراد بالای   
بـی بنـد و بـار اسـت و در برابـر سـختی هـا چـون         . هوس بازی، تفریح و سرگرمی است  

ع طلـب اسـت و هرگـز زجـر و ناکـامی را      تنـو . ر مسیر گردباد بـی اراده اسـت   پرکاهی د 
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نمونه هـایی از ایـن گونـه رفتـار          . چشیده است و وجود و هستی اش پر از تناقض است          ن
  .آغشته به اشرافیت را در رمان شاهدیم

هیچ وقت در زندگی نفهمیده ام که چه می خواهم، همیشه قوای متضادی مـرا از   «  -
یک سو به سوی دیگر کشانده و من نتوانسته ام دل و جان فدای یک طرف بکـنم و             

همیـشه دو دل بـوده   . بـدبختی مـن در همـین اسـت      . گر را از خـود بـرانم      طرف دی 
  )84ص ، 1381علوی، (».ام

ت در آن نـشو و نمـا        ر رفاه و آسایشی است کـه از طفولی ـ        ریشه ی بدبختی من د    «  -
خوشـگلی بـه اضـافه ی زنـدگی بـی           . خوشگلی من بـلای جـان مـن بـود         . یافته ام 
  )92صهمان، (»..…دردسر

 تفریح می  کردند و آن قدر دل به کار نمـی دادنـد کـه زجـر     اغلب با هنر بیش تر  « -
  )102صهمان،  (»……ناکامی را تحمل کنند

وقتی بچه بودم، فضهّ سلطان را صدا می زدم که از روی کرسی کاسـه ی آب را در        « -
» چه طور می توانستم کـار کـنم؟       . این پرورش دوران کودکی من بود     . هضم بگذارد 

  )105صهمان، (
  . از این دست که فراوان در کتاب یافت می شودو نمونه هایی

               قـرار  » ماکـان «ی اسـتاد    در برابـر رفتـار و سـلوک متـین و جـد            چنین انسانی وقتـی        
برای آموختن هنر نقّاشی تن به جلای وطـن مـی           . می گیرد، سرخورده و ناکام می شود      

       آشـنا » مهربانو«و» خداداد«ون  آن جا با جوانانِ شوریده ای چ      . دهد و به فرانسه می رود     
               فقـط بـه مبـارزه ی سیاسـی     . می شود که هـر دو از آموختگـان مکتـب اسـتاد هـستند      

  .ها از بند اهریمن استبداد هستند می اندیشند و در خیال رهایی انسان
ــداداد«    ــه ی  » خ ــر روحی ــی ب ــأثیر عمیق ــرنگیس«ت ــا،  » ف ــذارد و او را از رؤی ــی گ م

آلودگی، خود فریبی و لجاجت نجات می دهد و حقیقت را عریان تر و صریح تر به                  خواب
  :گوید او می

کسی کـه در عمـر خـود گرسـنگی نکـشیده،      . …تو نمی توانی هنرمندِ قابلی شوی     «   
کسی که از سرما نلرزیده، کسی که شب تا سحر بی خواب نمانده، چگونه ممکن است از                 

  )127صهمان،  (»ب صبح لذت ببرد؟فتاآسیری، از گرما، از پرتو 
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در تحلیل موضوع می توان گفت؛ ذوق و استعداد هنری در بطن و درون انسان اسـت               
 امکانـات  علتی تلاش، رنج، گرسنگی و بی خوابی متبلور می شود و صرفاً به          و با جوهره  

. داشـت ت را روشن و زنده نگـاه        اقیبقاتی نمی توان چراغ هنر و خلّ      مادی و امتیازهای ط   
کسی می تواند شعله ی هنر را پر فروغ نگاه دارد که در  عرصه ی آزمون هـای زنـدگی،                     

ت پوشالی بزک کرده و به تعبیری، فارغ از اشرافی. دیشدپرتکاپوتر، مستقل تر و آزادتر بین
اطو کشیده و ناز و ادای رفاه زدگی به پیرامون و قـضایای اجتمـاعی و انـسانی بنگـرد و                     

  . دنیای هنری بزنددست به آفرینش
چـون پتکـی او را از خـود بینـی           » خداداد«و  » استاد«ات زندگی   این جاست که واقعی      

ل لاخ و دشوار است و هر کس تاب تحمآزاد می کند و در می یابد که مسیر هنر پر سنگ          
  .هنرورزی و گرسنگی و ناکامی ندارد

د و راه پر مصیبت هنرمند      بیشتر کسانی که به شکار این مرغ خوش بال و پر می رون            «   
ی ده   نود نفـر وازده هـستند و بقیـه        ،  از صد تا    . را پیش می گیرند، وسط راه وا می زنند        

هنرمند واقعـی   اما  .  خواهند که دست آدم به دامن آن ها نمی رسد           درصد، آن قدر خود   
بنابراین هنرمند در . ت خود را در هنرش کوفته و آمیخته باشدآن کسی است که شخصی

  )102ص همان، (».هله ی اول باید انسان باشدو
. د ، رنـج را مـی آموزنـد و در بـرج عـاج نمـی نـشینند       هنرمندان واقعی و متعه  ! آری     

خاضعانه خود را و هنر خود را عرضه می کنند و حقیقـتِ انـسانی و ملـّی را بـه نمـایش               
رین ساحتِ آرمـانی و  این ها همه پلهّ هایی است برای رسیدن و ارتقا به بلندت        . گذارند می

  انسان
   عشق-2

مـی بینـیم در     . ه عمیقی به مسایل عاشقانه و غنایی دارد       در این رمان ، توج    » علوی  «   
لحظات پر اضطراب مبارزات سیاسی ، سیاست با عشق و عواطـف انـسانی پیونـد و گـره                   

د کوش ـ نویسنده مـی  . خورد ومسیر حوادث، گرم تر، جذّاب تر و دل نشین تر می شود             می
اثبات کند که بدون موتور عشق، هیچ گونه حرکت و جنبشی کامل و بی نقـص نخواهـد                  

آن هایی که در کار مبارزه و سیاست هستند، باید خود را از تنور عشق گـرم سـازند        . بود
  .تا در سرمای یخبندان اجتماع خود نفسرند
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غیر انقلابی و   یکی از روس ها این تئوری       «: گوید» عشق«در تأیید   » علوی«چنان که      
غیر منطقی را مطرح کرد که ادبیّات باید جنبه های مثبت زندگی را بیان کنـد و دیگـر                   
دوران عشق و عاشقی از بین رفته است، من این را قبول ندارم و باید بگـویم کـه عـشق                     

به همین جهت و قبل از شـروع، ایـن          . یک نیاز انسانی است و همیشه بوده و خواهد بود         
 می گویم و    –ذاشته بودم و گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش           شعر سعدی را گ   

خواستم نشان بدهم که تا چه اندازه ، عشق میان           ، می . …بعد از من گویند به دوران ها        
  )  42 :1376 و1375درویشیان،(» .…انسان ها مؤید پیشرفت و ترقی و تعالی است

ن و اسـتاد در تـب عـشق         ، ز هـر دو  . از عشق و دوست داشتن بسیار سخن گفته شـد            
پیوند و احساس لطیف عاشقانه، بروز وظهور طبیعی نمی یابد و پرده ای از              ا  سوزند ام  می

استاد یک نوع بدبینی سـرکوب گرانـه ای   . ترس و دودلی بر روابط آن ها سایه می افکند     
می خواهد از عشق بگریـزد و برخـود مهـار           . نسبت به احساس و عواطف درونی اش دارد       

 زمینی فرنگیس مـی پرهیـزد و بعـد مـی            با نوعی عارف مسلکیِ سیاسی از عشق      «. بزند
» .مانـد   و البتـه نـاموفق مـی       -دریابدوجودش را   » راز« های او    کوشد از راه ترسیم چشم    

  )368  :1377  میرعابدینی،(
عشق پنهانی، عشقی که انسان جرأت نمی کند هرگـز بـا هـیچ کـس دربـاره ی آن                    «   

 از لحاظ قیود اجتماعی، از نظر       –ید  وگو کند، به زبان بیاورد، به هر دلیلی که بخواه          گفت
طبقاتی، به سبب این که معشوق ادراک نمی کند و به هر علّت دیگری آن عـشق اسـت                   

ره ی گداخته شـفاف وصـیقلی       خورد و می سوزاند و آخرش مانند نق        که درون آدم را می    
  )197 - 196:، 1381علوی، (».شود می
عشق و شور درونی را واپس می راند؟ آیا         » استاد«گره و رمز کار در این است که چرا             

توانـد   دنیای زن و ترنمِّ احساسِ او آن قدر وسوسه انگیز و ویـران کننـده اسـت کـه مـی                    
میـوه ی ممنوعـه ای اسـت در         » عـشق «های پولادینِ انسانی را به زانو درآورد؟ یـا           اراده

پایـان  » فـاهمی سـوء ت «سرانجام عشق میان آن دو بـا  . ی استبداد زده و نامتعادل    جامعه
  .یابد می
استاد مبارز به جای مبارزه دایم جفا می کند و این ها نشان می دهد که علوی باطناً              «   

چشمهایش درسـت   .. …مردی سودایی است و در حقیقت توی خط آن حرف ها نیست           
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پس انداخت که دخترهایش شلاق کش بودنـد و  » فروید نیچه ای«یک نسل خواننده ی    
  )145 :1342تهرانی ، ( ».پسرهایش بی اعتنا

   د و مدگرایی زن اشرافیتجدّ -3
یک نوع زنـی کـه بـه اعتقـادات مـذهبی و      . ما در رمان با دو نوع، زن رو به رو هستیم      

. در دسـت دارد   » زادالمعاد«همواره سرجا نماز نشسته، کتاب      . افکار سنتیّ پای بند است    
            نمونـه ی   .  یـا خـوب مـی دانـد        همـه چیـز را از جهـت بخـت بـد           . باور او عامیانه اسـت    

  .از مادرِ خود می نماید سخن ما را اثبات می کند» فرنگیس«توصیف هایی که 
 1381علـوی،    (»..…مادرم که زن مؤمن و مقدسی بود و نقّاشی را حرام می دانست            «   

:78(  
 شـاهزاده   کتاب دعا، سرجا نمـاز ، تـسبیح ، قلیـان و           . مادرم از آن دنیای دیگری بود     «   

خوشـش مـی آمـد بـا خـاور سـلطان و             . عبدالعظیم و قم او را در زندگی راضی می کرد         
  ) 104:همان(» .الحاجیه و خانم عرفان بنشیند، قلیان بکشد و غیبت کند امین

  یا 
ل ها بود که تصور می کرد کلمه ی عشق فقـط در کتـاب حـافظ                 اما مادرم از آن امّ    «    

  )187:همان(» . وصال را نمی فهمیداو هجر و. باید خوانده شود 
و علوی در صددِ معرفی این نوع زن نیست و آن را بیش تر متعلّق به زمانی مـی دانـد                   

  .که دوره اش سپری شده و پایان یافته است
نوع دوم، زنی که از قالبِ تنگ اجتماع سنتیّ بیرون آمـده، مـی خواهـد لحظـه هـای                       

نمونه ی کامل این نوع . او انسانی است مدرن و متجددپرشتاب دنیای جدید را بیازماید و 
  .زن را در فرنگیس می بینیم که شرح و وصفِ آن به اندازه ی کافی آمده است

توصیفی که از زن در داستان ارائه می شود، زنی است واقعی که گـاهی بـه طنـّازی و                       
بیـدار و   آشوب گری مشغول است و لحظه ای هم به خود می آیـد و چهـره ی یـک زن                     

ی گنجد و می خواهـد در       زنی که در زندان تنگ گذشته نم      . مهرورز را به خود می گیرد     
چهـره ای   » علـوی «زن در داسـتان هـای       «. ل و جدید کنونی تـنفس کنـد       دنیای متحو 

تی او، شــیرینی وکــام دهــی،  و بــی هالــه ای دارد بُعــدهای شخــصیراســتین و واقعــی
ی و در عین حـال تلخـی و فتنـه گـری و آزار               شورانگیزی و دل ربایی و مهرورزی، زیرک      
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رســانی و بــی وفــایی و ســنگ دلــی و هــوس رانــی بــه بهتــرین صــورت ترســیم شــده  
  )72: 1382میرصادقی،(».است

به طور کلیّ، نویسنده ، بیشتر در اندیشه ی برجسته کردن چهره ی  زن آزاد و      
  . زندگی پیوند می یابدآرمان ت و از پایان یأس و حرمان، با واقعیطلبی است که پس تنوع

  سیاسی ات مبارز-4
کند و هنر خود را در       از حقوقِ مردم دفاع  می     . دل در گرو مبارزه دارد    » استاد ماکان «   

اگر اندکی به زندگی قهرمان داستان و شاگردان او         . جهت خدمتِ به مردم به کار می برد       
د، ظلم و آزادی کـشی      دقیق شویم، در می یابیم که همه ی وجودشان دشمنی با استبدا           

دستگاهی که بر پایه ی زور و اجبار بنا شده، هر صدای آزادی خواهی را در نطفـه                  . است
  .کند خفه می

هـای   در این میان وظیفه ی هنرمندان و روشنفکران ،افشای فسادها و رشـوه خـواری                 
. گیرد یه صورت مزمینی، نشر روزنامه و پخش اعلامیت زیر این کار با فعالی. موجود است

در  راه مبـارزه،     . ستاستاد ماکان بیش تر از هر چیز به آرمان و آرزوی خود علاقه مند ا              
  .ت اجتماعی ، عواطف و احساسات قلبی را نادیده می گیردکار و فعالی

برای استاد هیچ چیز جنبه ی شخصی نداشت، حتیّ ندای دلش را هم مورد تجزیه و         «   
ولی که به آن ها پای بند بود سازگار نمی آمد، این نـدا را               تحلیل قرار می داد و اگر با اص       

  )169: 1381علوی، (».هم خفه می کرد
زیرا او حتـّی عـشق را در رزم   . کند دوستانه می نعشق را فدای مبارزه ، کار و هنر انسا          

  :آن جا که فرنگیس در مورد احساس او می گوید . می بیند و زیبایی  را در دلیری 
  )179:همان(» .او فقط دلیری مرا می پسندید. زیبایی من وجود نداشت برای او «  -

  یا 
او . او معـشوقه نمـی خواسـت      . نشودخواست و می ترسید نصیبش       او روح مرا می   «  -

خواست از وجود من کمـک       ای که در پیش داشت، می      در مبارزه . خواست رزم می  مه
  )196:  همان(».بطلبد

برای مـن خوشـبختی انفـرادی      . کت توأم است  سرنوشت من با سرنوشت این ممل      «  -
اگرتو بخواهی زندگی خودت را با مال من پیوند بـدهی ، بـدبخت              . دیگر وجود ندارد  

  )195: همان( ».شوی می
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نشان » تیخانه های رعی«انان را در تابلوی     ای دهق ه ها و رنج   او عمق و ژرفای بدبختی        
اصـلاحات تحمیلـی حکومـت      » جـشن کـشف حجـاب     « با تابلوی    همین طور . می دهد 

  .خودکامه را را به تمسخر می گیرد
   اجتماعی – اختناق سیاسی -5

همه در نا امیدی و تـرس بـه سـر           . فضای حاکم بر رمان، هول انگیز و یأس آلود است            
. سیاهی، خفقان، وحشت و ناامنی، گستره اش را در همـه جـا فروافکنـده اسـت     . برند می

خانـه  . ه ها از معلمین شان می ترسند      بچ. انش همبام می شود   رز با فرزند  پدر با ترس و ل    
افـراد از سـایه ی خـود مـی ترسـند و همـه در         . های مردم مورد تفتیش قرار می گیـرد       

  .معرض خطر هستند
.  وجود ترس و خفقان است که ارتباطات به طـور نادرسـت شـکل مـی گیـرد                  علتبه     

              ت بـه هـم دریـغ      از ابـراز محب ـ   . نـد ه از هم می گریز    هم. کسی به کسی اعتماد نمی کند     
انحرافـات  . بسیاری از رازها و اسـرار در صـندوق خانـه ی دل هـا مـی پوسـد            . می ورزند 
بازار شایعه داغ می شود و همه در خاموشـی و بـیم، روزگـار               . به افزونی است   رواخلاقی  

بـه چنـد مـورد از       . چنین جامعه ای در انتظار زوال و از هم پاشیدگی اسـت           . گذرانند می
  :کنیم ی شرایط بالاست، اشاره می مواردی که نشان دهنده

                  شهر تهران خفقـان گرفتـه بـود، هـیچ کـس نفـسش در نمـی آمـد، همـه از هـم                        «     
مردم واهمه داشـتند از ایـن کـه در خیابـان هـا دوروبرشـان را نگـاه                   .. …می ترسیدند   

 )7: همان(» .…کنند
  یا

همـه را جاسـوس شـهربانی       .  کس که بـه مـن نگـاه مـی کـرد، مـی ترسـیدم                از هر «   
  )190:همان (.…دانستم می
  :یا 

من در آن روزها مزه ی ترس و وحشت از شهربانی را چشیدم و هر آن  منتظر بودم      «    
از سـایه ی خـود      . صدای در که می آمد، وحشت مـی کـردم         . که بیایند و مرا هم بگیرند     

  )164:همان (»…ترسیدم می
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   سرسپردگی و اطاعت کورکورانه-6
سرسپرده ی  » آقا رجب «فردی چون   . انسان های عادی در رمان حضور واقعی ندارند           

همه . هرگز نمی تواند تابوی ذهنی و باور فکری خود را بشکند          . یک باور، راه و مرام است     
ایل است دست به     خوشایند استاد ماکان، م    علتبه  . چیز در نظر او یا سیاه است یا سفید        

مریـد و از جـان گذشـته،    . حرف استاد برایش وحـی منـزل بـود        «. هرگونه فداکاری بزند  
  )160: همان(».کورانه تمام اوامر رفیق و رهبرش را انجام دهدرحاضر بود کو

آقا رجب، مظهر انسان هایی است که بدونِ اندیشه ی عمیق و تحلیل موشـکافانه تـن                    
 در راهـی مـی      خلوص واندیشه هـای پـاک خـود را        . می دهد به باورهای جزمی و مطلق      

کـه در بـی     » فضه سلطان «یا  . ت آن، سخت مورد تردید قرار دارد      گذارد که ثبوت وقطعی   
. هیچ گونه اراده وخواستی ندارد و سراپا مطیع و تسلیم شرایط اسـت            . خبری کامل است  

 و کـافی بـود مـن        نمونه ی مردم وطنم بود    » فضه سلطان «: گوید آن جا که فرنگیس می    
  )147: همان(».لب تر کنم و او مانند سگ خانگی دم تکان دهد

  فکران مبارز روشنناکامیِ  -7 
در این فضای استبدادزده و پلیسی، مردم عادی در بی خبری کامل به سر می برنـد و                     

 بـه    کـه تنها کورسویی که می دمد، شعله ی بی رمق اندیشه های روشـن فکـری اسـت                  
ال کم ـ(در این رمان، مردم فقط در تابلوهای ماکـان  «. ر مردم ایمان نداردحرکت و حضو 

ت از دیدگاه روشن فکرانی بیان می شود کـه بـه حـضور              شوند و واقعی   دیده می ) الملک؟
ت در طراحی شخصی  » علوی«هر چند گرایش درونی     . مردم در صفوف نهضت باور ندارند     

تی است که عمـده تـرین مبـارزان دوره ی       ییی با این روحیّات مؤثر بوده، این هم واقع        ها
   )234 :1377میرعابدینی، ( ».دیکتاتوری رضا شاه را همین گروه تشکیل می دادند

در پایان ، تبعید و ناامیدی و شکست نصیب قهرمان داسـتان مـی شـود و بـا خـارج                         
 شدن او از صفحه و میدان مبارزه، همه چیز تمام مـی شـود و ایـده هـا و اندیـشه هـای                  

  .اصلاح گرایانه ی او عقیم می ماند
  :ی سخن پایان

ت  وضـعی بعد از مطالعه و بررسی دقیق  رمان به این نتیجه می رسـیم کـه شـرایط و                      
مـردم عـادی    .  اسـت  آلـود    و خفقـان   زدهزندگی  در دوره ی حکومت رضا شاه ، اسـتبداد          

Archive of SID

www.SID.ir



  
 1387نیمه دوم /  » اجتماعیپژوهش هایی  ویژه نامه« ی علوم انسانی و اجتماعی پژوهشنامه. 168

 

.  فکـران اسـت  حضور مؤثّر ندارند و سررشته ی مبارزات اجتماعی تنها در دسـت روشـن            
  . روشن فکران در پایان، به ناامیدی و یأس دچار می شوند

ت در حال اضمحلال و نابودی      اشرافی.وخورده و سرکوب شده نیست      عشق جز میلِ فر      
زن . تـی اسـت   تنی بر  روابـط سـنتیّ اربـاب و رعی          ارزش حاکم بر زندگی افراد، مب     . است

فی است و نویسنده در نوشـتن اثـر خـود ،            واقعی در این رمان، زن نوگرا ، متجدد و اشرا         
  .متأثر از سبک رئالیسم انتقادی اروپاست

آرمـان  . محیط و فضای عصر علوی، سرشار از ترس، وحشت، بـدگمانی و یـأس اسـت                  
 نقـد   او هنرِ خود را در جهـت مبـارزه و         . خواهی و فداکاری روش علوی در زندگانی است       

مورد نظر او به قول هوشـنگ گلـشیری، همـان    کارمی برد و شیوه ی  اجتماعی به مسائل  
یادآورِ خاطره ی مبارزانی است که حکومت،در       » هایش چشم«. است» رمانتیسم انقلابی «

  . شان است اوجِ خفقان سیاسی ،در پی فراموشی و نابودی
فروتن بودن در عرصه ی عمل اجتمـاعی و رسـیدن بـه یگـانگی بیـرون و درون در                    «    

              خیزهـای علـوی اسـت، و بـه همـین جهـت نیـز هـست کـه                    عملِ خلق حاصل افـت و     
را باید خواند، تا فراتر از رسیدن به لذتِ خواندن اثر چشمگیر ، توشه ای               » چشم هایش «

  )21 :1376گلشیری،(».برای امروز و فردامان باشد
رخـت  با پایان این دوره، به دورانی پا می گذاریم که خرده مالکی کم کـم از اجتمـاع                      

دوره ی فروپاشــی . برمــی بنــدد و شــبه ســرمایه داریِ وابــسته رونــق و رشــد مــی یابــد
         فئودالیسم و عبور از دنیای سنّتی و ابزار تولیـد قـدیمی و گـام در جهـت دنیـای تـازه ،                       

  .بی ثبات و نامطمئن
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  :خذ Ĥمنابع و م
  

 .اول، تهران، آبانگاه، چاپ هنر رمان )1380(ایرانی، ناصر .1

، در ایـن سـرزمین  داستان کوتاه و بلند در ایـن       ) 1342 (تهرانی، محمود  .2

  .7 ی مارهآرش ، ش

سـتیز و   ات  بزرگ علوی مرد ادبی    ) 1376 -1375 (درویشیان ، علی اشرف    .3

   .، اسفند و فرودین 73 ی ماره، دنیای سخن، ش قتعم

ات ، انتـشار   ، تهـران     نویسندگان پیشرو ایـران    )1369(سپانلو، محمد علـی    .4

  .نگاه، چاپ سوم

  . ، تهران ، انتشارات نگاه، چاپ پنجم چشم هایش )1381(علوی ، بزرگ  .5

،   از هر چه رفته علوی داستان نویس اسـت         ) 1376(گلشیری ، هوشنگ     .6

   .117 و 116 ی  مارهآدینه ، ش

ی فرهنگـی    ،تهـران ، مؤسـسه       ات داستانی ادبی )1360(میرصادقی ، جمـال      .7

  .ماهور، چاپ دوم

داستان نویس هـای نـام آور معاصـر ایـران،            ) 1382( __________ .8

  .، نشر اشاره، چاپ اول تهران
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 هنــر ی نامــه واژه )1377(میرصــادقی، جمــال و میرصــادقی، میمنــت     .9

   .اپ اول چ  تهران ، کتاب مهناز ، نویسی داستان

نشر ، تهران،  ایران درصد سال داستان نویسی ) 1377(میر عابدینی، حسن .10

   . 2 و 1اوّل ، ج چشمه ، چاپ 
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